
موضوع ممنوعه
 تأملی جامعه‌شناختی بر 

»نوع مواجهه عقلانیت مدرن با مرگ«

در نظم مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری افراد به سرکوب 
»مرگ« و ارزشمند دانستن »زندگی« تشویق می‌شوند

از  جفــری گــورر، جامعه‌شــناس انگلیســی، 
نخســتین متفکرانی اســت که بر تابو بودن و 
ممنوع بــودن تفکر و گفت‌وگــو درباره مرگ 
تأکید کرده اســت. از دیــدگاه او، فرو خوردن 
غــم و اندوه، ممنوعیت نمایش آن در میان 
عمــوم و الــزام به رنــج کشــیدن در تنهایی و 
خفا از مشخصات آشکار برخورد با مرگ در 
عصر مدرن است. گورر در اثر مشهور خویش 
تحــت عنــوان »پورنوگرافی مــرگ«)1965( 
معتقــد اســت کــه تابــو بــودن و ممنوعیــت 
مــرگ در جامعــه موجب ظهــور آن به نحو 
پورنوگرافیک می‌گــردد. به عبارت دیگر، اگر 
هنجارهای اجتماعی و دین نتوانند تفکرات 
و احساسات ما را در مورد مرگ تنظیم کنند 
این احساســات بــه نحوی »بی‌قاعــده« بروز 

خواهند کرد. )همان: 175(.
فیلیــپ آرئیــس در اثــر مشــهور خــود بــا 
عنــوان »تاریــخ نگرش‌هــای غربــی نســبت 
بــه مــرگ؛ از قرون وســطی تا زمــان حاضر« 
معتقــد اســت کــه مــرگ در دوران حاضر از 
واقعیتــی آشــنا و همه‌جایــی بــه موضوعــی 
شــرم‌آور و ممنوعــه تبدیــل شــده اســت. از 
نظــر او، در دوران مدرن فرض بر این اســت 
کــه زندگی پیوســته شــادی اســت یا پیوســته 
بایــد چنیــن باشــد در نتیجــه فرد بایــد از هر 
گونــه پریشــانی و اضطرابــی کــه مــرگ بــه 
وجــود مــی‌آورد و می‌تواند شــادی زندگی را 
تحت‌تأثیر قرار دهد، پرهیز نماید. )آرئیس، 

.)98 :1392
کتــاب »تنهایــی دمِ  نوربــرت الیــاس در 
مرگ« معتقد اســت که احساســات مربوط 
به مــرگ موضــوع فرایند درونی‌ســازی قرار 
گرفتــه و از موضوعــی عمومــی و همه‌جایی 
بــه موضوعــی رازآلــود و خصوصــی تبدیــل 
شــده اســت. در نتیجه از نظر الیاس، امروزه 
اســت  رازآلــود  به‌شــدت  موضوعــی  مــرگ 
و اهتمــام عمــده انســان‌ها صــرف ســرکوب 
آن می‌گــردد. از نظــر الیــاس، پنهــان کردن 

حقایــق زیست‌شناســی مرگ از کــودکان در 
حکم خصیصه الگــوی حاکم بر این مرحله 
از تمــدن اســت. ایــن در حالــی اســت که در 
گذشــته کودکان با حقیقت مرگ آشنا بودند 
و در هنگام احتضار آدمیان حضور داشــتند. 

)الیاس، 1384: 44(.
تبــادل  و  کتــاب »مــرگ  ژان بودریــار در 
نمادیــن« حــذف مــرگ و مردگان را هســته 
مرکزی عقلانیت مدرن می‌‌داند که به‌عنوان 
و  کــودکان  مجانیــن،  حــذف  بــرای  مدلــی 
نژادهای به حاشــیه رانده شده، بکار می‌رود 
بودریــار،  نــگاه  از   .)126  :2000 )بودریــار، 
در نظــم مبتنــی بــر اقتصــاد ســرمایه‌داری 
»مــرگ« و »زندگی« به نحوی بی‌ســابقه در 
برابــر هم قــرار می‌گیرند و افراد به ســرکوب 
مــرگ و ارزشــمند دانســتن زندگــی تشــویق 

می‌شوند.
از نگاه میشــل فوکو، در گفتمان مبتنی بر 
زیســت قــدرت، مــرگ لحظه‌ای اســت که از 
قدرت می‌گریزد و در نتیجه به رازآلودترین و 
خصوصی‌ترین جنبه زندگی تبدیل می‌شود 
فوکــو،  عقیــده  بــه   .)138  :1978 )فوکــو، 
برخلاف قدرت پیشــین که ادعای تســلط بر 
زندگــی و مرگ افراد را داشــت امــا در عمل 
تنهــا می‌‌توانســت زندگــی را بگیــرد و زنــده 
بگــذارد، اکنون شــاهد ظهور قدرتی هســتیم 
که بر زنده کردن و میراندن تکیه دارد)فوکو، 
1390: 328(. به بیان دیگر، زیست قدرت با 
اســتفاده از دانش پزشکی، مرگ را به عقب 

می‌راند و موجب فراموشی آن می‌‌شود.
اجتماعــی  »تاریــخ  در  کلِهییــر  آلــن   
صورت‌هــای  بررســی  بــه  مــردن«)2007( 
اعصــار  در  مــرگ  دربــاره  تفکــر  گوناگــون 
مختلــف تاریخی می‌پردازد و انــکار مرگ را 
به‌عنــوان مشــخصه دوران معاصــر )عصــر 
جهانــی( در نظر می‌گیرد. از نــگاه او، مرگ، 
اکنــون به امری شــرم‌آور و خصوصی تبدیل 
شــده اســت. به عقیده کلِهییر، ما می‌توانیم 

را کــه در  دو رونــد تاریخــی متمایــز مــردن 
طول دو میلیون ســال گذشته در مسیرهایی 
متضاد در حــال حرکت بوده‌اند، تشــخیص 
دهیــم. بر این اســاس، از یک ســوی، تجربه 
فراینــد مــردن بتدریــج، هــر چــه بیشــتر بــه 
تجربــه‌ای خصوصی تبدیل شــده اســت و از 
ســوی دیگر و در همان زمــان، این تجربه هر 
چه بیشــتر بــه نحو عمومی کنتــرل و تعریف 

شده است.)کلِهییر، 2007: 251-255(.
دیــدگاه  بــا  تقابــل  در  و  همــه  ایــن  بــا 
مــرگ«  »انــکار  بــه  معتقــد  اندیشــمندان 
می‌‌توان از تفکرات جامعه‌شناسانی یاد کرد 
که با این نظریه به مخالفت پرداخته‌اند و از 
حضور مرگ در جوامع معاصر، پذیرش آن 
و احیای آن در شــکل فردی و شخصی‌شــده 

سخن می‌‌گویند.
در همیــن راســتا، تونی والتــر، در اثری با 
عنــوان »احیــای مــرگ« )1994( به بررســی 
موقعیــت اجتماعی مــرگ در متن فرهنگ 
مدرن متأخــر و فرهنگ پســامدرن پرداخته 

است. 
از دیــدگاه او در جامعــه امــروز، افــراد در 
راه به‌دســت آوردن کنتــرل دوبــاره خویــش 
بــر فراینــد احتضــار، ســوگواری و عــزاداری 
مجــدد  ورود  خواســتار  و  می‌‌کننــد  تــاش 
گفتمــان  در  خویــش  خصوصــی  تجربیــات 
دیــدگاه  از   .)27 )همــان:  هســتند  عمومــی 
او، هنگامی که شــیوه‌های ســنتی و رویه‌های 
پزشــکی مدرن نمی‌توانند تجربه محتضران 
و ســوگواران را معنــادار کنند، شــیوه خاصی 
از ســخن گفتــن در مورد مــرگ در حال احیا 
شــدن اســت که اقتدار نهایی را نه در اعمال 
ســنتی و نــه در تخصــص پزشــکی بلکــه در 
»خود فــرد« جســت‌وجو می‌‌کنــد. بنابراین، 
ایــن تنها خــود افــراد هســتند کــه می‌توانند 
نحوه مرگ خود و شــیوه سوگواری خویش را 

تعیین کنند )والتر، 1401(.
همچنین، کلایو ســیل، در کتابی با عنوان 
مــردن  جامعه‌شناســی  مــرگ؛  »برســاختن 
دیدگاهــی  بــا  مخالفــت  بــه  ســوگواری«،  و 
برمی‌‌خیزد که انکار مرگ را در حال گسترش 

می‌‌بیند. 
از نظــر او، ســازمان اجتماعــی مــرگ در 
مدرنیتــه متأخر به نحــو قابل‌توجهی فعال، 
)ســیل،  اســت  مــرگ  پذیرنــده  و  واقع‌گــرا 
پذیــرش  و  آگاهــی  او،  نظــر  از   .)3  :1998
مردن را می‌‌توان به‌عنوان نمایشنامه‌ خاص 
دوران مــدرن متأخــر در نظر گرفــت و پروژه‌ 
خودآگاهی در قلــب تحولات این دوران قرار 
دارد. نمایشــنامه‌‌های قهرمانانه که اکنون در 
دســترس بســیاری از محتضران قــرار دارند، 
نشــان می‌‌دهنــد کــه مــرگ را نمی‌‌تــوان، به 
نحوی که به وسیله‌ نظریه‌‌پردازان انکار مرگ 
به تصویر کشــیده می‌‌شود، رویدادی بی‌‌معنا 

گاه
م ن

نی

ëë از نــگاه میشــل فوکــو، مرگ لحظــه‌ای اســت کــه از قــدرت می‌گریــزد و در نتیجه به
رازآلودترین و خصوصی‌ترین جنبه زندگی تبدیل می‌شود. زیست قدرت با استفاده از 

دانش پزشکی، مرگ را به عقب می‌‌راند و موجب فراموشی آن می‌‌شود.
ëë ژان بودریــار حــذف مرگ و مــردگان را هســته مرکــزی عقلانیت مــدرن می‌‌داند که

به‌عنــوان مدلی برای حــذف مجانین، کودکان و نژادهای به حاشــیه رانده شــده، بکار 
می‌رود.

ëë فیلیپ آرئیس معتقد اســت که مرگ در دوران حاضر از واقعیتی آشــنا و همه‌جایی
به موضوعی شرم‌آور و ممنوعه تبدیل شده است.

ëë از نظر نوربرت الیاس امروزه مرگ موضوعی به‌شــدت رازآلود است و اهتمام عمده
انسان‌ها صرف سرکوب آن می‌گردد.

ëë همه‌گیــری ویــروس کرونا و مرگ‌هــای رخ داده بر اثــر آن، نظریات جامعه‌شــناختی
مدرن را با چالش مواجه کرده اســت. مرگ‌های فراوان رخ داده موجب افزایش تفکر 
در مــورد مرگ شــده و تابوی فرض شــده در مورد مــرگ را بیش از پیــش تضعیف کرده 

است.

در نظر گرفت )سیل، 1995: 611-612(.
در هــر حال، چــه مرگ مهم‌تریــن تابوی 
افــراد  اکثریــت  ســوی  از  و  باشــد  مــا  زمانــه 
و جوامــع مــورد انــکار قــرار گیــرد و چــه در 
شــکل فــردی و شــخصی شــده یــا در قالــب 
پذیــرش  مــورد  قهرمانانــه  نمایشــنامه‌های 
واقع شود می‌‌توان پذیرفت که نحوه مواجهه 
انســان معاصر با مرگ با آنچــه پیش از این 
و در طول تاریخ تجربه شــده اســت به میزان 
زیــادی تفاوت دارد. انســان مدرن، در ســایه 
تحولات گوناگون ایجاد شــده که از مهم‌ترین 
آنهــا می‌‌تــوان بــه ایجــاد فنــون و تجهیــزات 
پزشــکی، افزایــش طــول عمــر انســان، مهار 
جنــگ ‌و  کاهــش  و  همه‌گیــر  بیماری‌هــای 
خشــونت‌های بدنی اشاره کرد مرگ را نه در 
زندگــی روزمره و در متن تعاملات اجتماعی 
هــر روزه بلکه بیشــتر در فیلم‌ها، ســریال‌ها، 
روزنامه‌هــا  و  کتاب‌هــا  رایانــه‌‌ای،  بازی‌هــای 

مشاهده کرده است.
بــه نظــر می‌رســد،  در چنیــن شــرایطی، 
همه‌گیــری ویــروس کرونــا و مرگ‌هــای رخ 
داده بــر اثــر آن، نظریــات جامعه‌شــناختی 
ذکــر شــده را بــا چالــش مواجــه کرده اســت. 
مرگ‌هــای فراوان رخ داده بــر اثر همه‌گیری 
ایــن ویروس، بار دیگر مــرگ را به نحو عینی 
بــه نمایش گذاشــته و آن را بیــش از پیش در 
برابــر چشــم همــگان قــرار داده اســت. ایــن 
مــورد  در  تفکــر  افزایــش  موجــب  مرگ‌هــا 
مــرگ گشــته و تابــوی فــرض شــده در مورد 
مــرگ را بیش از پیش تضعیف کرده اســت. 
همچنیــن، ایــن مرگ‌هــا تــا حــدود زیــادی، 
»مــردن بــه شــیوه خــود« و امــکان اســتفاده 
از نمایشــنامه‌های قهرمانانــه و خودآگاهــی 
موجود در آنها را بــا محدودیت مواجه کرده 

است.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است
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دکتر محمدعلی رجبی دوانی عنوان کرد

»عدالت‌خواهی« روح هنر انقلاب اسلامی است
یکی از ویژگی‌های آثار هنری خلق شــده پس از انقلاب اســامی، داشتن 
روح هنر انقلاب اســامی اســت و حاکمیت این روح باعث شده تا این 
آثــار، واجد جنــس خاصی از عدالت‌خواهی باشــند و از ایــن رهگذر، از 

دیگر انواع هنرهای انقلابی متفاوت شوند.
***

بــه نقل از پایگاه خبری حــوزه هنری، دکتر محمدعلــی رجبی دوانی، 
عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر دانشــگاه شــاهد و پژوهشــگر حوزه 
فلســفه، هنــر و زیبایی‌شناســی که امســال موفق به دریافــت »جایزه هنر 
انقــاب« نیــز شــده اســت، معتقد اســت: با نــگاه بــه تاریخ هنــر متوجه 
می‌شــویم تحــولات هنری معمــولًا در صورتی کــه بنیادین باشــند برای 
رســیدن به نقطه مطلوب به تاریخ و زمان بیشتر از 40 سال نیاز دارند. از 
طرف دیگر تاریخ تحولات پس از انقلاب اســامی و در دوره آخرالزمان، 
ســرعت بیشــتری پیدا کرده‌اند. در این شــرایط ممکن اســت که 40 سال 
برای به نتیجه رســیدن یک تحول هنری بنیادین کافی باشــد. اما جهان 
معاصــر حاصل یک دوره عظیم تاریخ کفرزده غرب اســت و در اوجش 
بــا بشــرانگاری مضاعف مواجه شــده اســت. در چنین شــرایطی انقلاب 
اســامی با طرح مباحث مبنایی که مبنای تفکر موجود را زیر سؤال برده 
و می‌خواهد به اصلی که در تاریخ معاصر فراموش شده است، بازگردد 
و این کار بســیار سنگینی است؛ زیرا انقلاب اســامی برای انجام آن باید 
قلب‌ها را از بنیاد بکند و به ســوی عالم دیگری ببرد. این معنای واقعی 

انقلاب است.
به زعم او، انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری، مردم را برای رفتن به ســوی فطرت دعوت کرده‌اند. این مسأله 
در ســطح جهــان بخصــوص ایران چنان با ســرعت پیش رفته اســت که 
توانسته ظهورات خاصی از خود نشان دهد. ما در دوره انقلاب اسلامی، 

بعــد از آن و دوره جهــاد ســازندگی دیدیم که جامعه ســر تــا پا غرب‌زده 
چگونه به اصل فطری خود بازگشت. این اتفاق در عالم هنر نیز رخ داد، 
بنابرایــن مــا در عالم هنــر، صورت‌هایی را پیدا کردیم که در معنا بســیار 
متحول و قابل اعتنا هستند اما این تصور که ما منتظر یک صورت خاص 
به نام »هنر انقلاب اسلامی« باشیم آنچنان که در مکتب‌های قدیم‌مان 
بوده است، توقع درستی نیست؛ چرا که نفس انقلاب، انقلاب در صورت 
نبوده اســت. این انقلاب در معنا بوده اســت پس ما باید دنبال ممیزات 
معنــوی بگردیــم. هم‌اکنون می‌بینیــم که آثار هنری انقلاب اســامی در 
صورت‌هــا و با ســبک‌های مختلف خلق شــده‌اند اما حقیقــت همه آنها 
یکی اســت. بنابراین امروز »هنر اسلامی« انقلابی در معنا را نیز در خود 

دارد.
دوانــی تأکید کــرد: وقتــی هنرمند انقلاب اســامی مثل یــک مجاهد 
تفنــگ در دســت می‌گیــرد و در حــال جنگ عکــس می‌گیرد یــا با همان 
روحیه در پشــت جبهه‌ها دوربین به دســت می‌گیرد، چشمش تصویری 
با ویژگی‌های خاص را می‌گیرد و این را غربی‌ها هم متوجه شده‌اند. این 
موضوع در شــعر، سینما و سایر رشــته‌های هنری نیز مصداق پیدا کرده 
اســت. در این راســتا، ژان مارسل گفته است برای شــناخت هنر اسلامی 
کافــی اســت تاریخ هنر را ورق بزنیم. در این مســیر گاهــی با آثاری چون 
مســجد طرقبه و ظرف قلم‌زنی اصفهان مواجه می‌شــویم و درمی‌یابیم 
کــه همــه آنها پیوندی با یکدیگر دارند و دارای روح مشــترکی هســتند که 
مــن بــه آن »روح هنــر اســامی« می‌گویم. پــس یکی از ویژگی‌هــای آثار 
هنری خلق شده پس از انقلاب اسلامی داشتن روح هنر انقلاب اسلامی 
اســت کــه از طریــق عالــم معنا به رشــته‌های مختلــف هنری وارد شــده 
اســت. به لحاظ صــوری و ظاهری‌تر نوع خاصــی از »عدالت‌خواهی« در 
آثــار هنری پس از پیروزی انقلاب تاریخی ما، خودش را نشــان می‌دهد. 
همه هنرهای انقلابی دنیا ظلم‌ستیز هستند اما ظلم‌ستیزی هنر انقلابی 
ما متفاوت است. ما در آثار هنری سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی 
نشــان دادیم که با ظلم مبارزه می‌کنیم؛ زیرا خداوند آن را نمی‌پســندد 

یعنی یک ریشه الهی محور مشترک همه کارهای ما است.
دوانی معتقد اســت که من هرگز تصور این را ندارم که هنر در اختیار 
دولت اســت. البته ممکن اســت نهادهای دولتی به هنرمندان سفارش 
دهنــد کــه با موضــوع خاصــی کار کنند کــه این امر کار نادرســتی اســت. 
هرچند ذات گرافیک بر مبنای ســفارش اســت و تا ســفارش نباشد هیچ 
اثــر گرافیکی خلق نمی‌شــود. هنرمند فقــط خریــدار دارد و یک هنرمند 
بــا توجــه بــه هزینــه کارش نمی‌توانــد فقــط بــا اتکا بــر خودش اثــری را 
خلــق کنــد. هزینه‌هــای کار او را در اکثــر مواقع دولت‌هــا و افرادی خاص 
می‌دهنــد. بــه غیــر از این، گاهــی دولت‌هــا بخصوص دولــت جمهوری 
اســامی ایــران ضوابطی دارند کــه به هنرمندان اعلام می‌کننــد تا آثار با 
رعایت آنها خلق شــوند. این بایدها برای هنرمندان انقلاب نیست. هنر 
این هنرمندان برای اهمیت دادن به همین ضوابط اســت و هیچ زمانی 

خلاف موازین جمهوری اسلامی نبوده است.
بــه زعــم دکتر رجبی دوانــی، ‌نباید برخــی از هنرمنــدان را هنرمندان 
حکومتــی و دولتــی بدانیــم. البتــه دولت به ایــن هنرمنــدان کمک‌هایی 
می‌کنــد و در واقع موظف اســت که آثــار هنرمندان انقــاب را خریداری 
کنــد؛ زیرا هیــچ مرفهی آثــار این هنرمنــدان را خریــداری نمی‌کند چون 
ایــن آثــار با منافع او در تضاد هســتند. اما متأســفانه، دولت‌هــا در زمینه 
خرید آثــار هنرمندان انقلابی خیلی کم کار کرده‌اند به گونه‌ای که برخی 
از نقاشان می‌گویند خانه‌شان تبدیل به موزه شده است. این باعث شده 
اســت برخــی از هنرمندان انقــاب، آثاری خــارج از عرصه هنــر انقلابی 

تولید کنند تا با فروش آنها بتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند.
وی در پایــان تأکیــد کرد: متأســفانه به هنرمندان انقلابــی اجازه داده 
نمی‌شــود کــه آثارشــان را آنچنــان کــه بایــد و شــاید در عرصــه جهانــی 
مطــرح کنند. امروزه برخــی از هنرمندان جهانی با دیــد انقلابی ما علیه 
هولوکاست کار می‌کنند و این خیلی مهم است و جایگاه هنر ما در سطح 

بین‌الملل را نشان می‌دهد.
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گفت‌و‌گوی »ایران« با کیانوش گلزار‌ راغب به بهانه انتشار »برده سور«

 بایسته‌های طلب رزق از نظر صحیفه سجادیهکتاب نادیده ها و ناشنیده ها 
گروه فرهنگی: نوشتن و پرداختن به مسائلی مثل دوران اسارت برای 
هرکســی که آن روزها را ســپری کرده، می‌تواند دردناک باشــد چرا که 
تجربه‌ای اســت مملــو از فــراق و دلتنگی‌هایی که تحملش دشــوار و 

خاطراتش پاک نشدنی است.

یکــی از امــوری که در دین اســام مورد توجه اهل بیت علیهم‌الســام 
بوده و به آن ســفارش اکید کرده‌اند تلاش و کوشــش افراد برای کســب 
روزی خود و خانواده‌شان بوده است. ایشان همواره مردم را از سستی و 

تن‌پروری در معاش نهی کرده‌اند.

 سال بیست و هشتم   شماره 7890  سه‌شنبه  30 فروردین 1401
Tuesday  19 April 2022  1443 17 رمضان 

 دکتر رضا تسلیمی طهرانی
استادیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ، 

هنر و ارتباطات

 مرگ یکی از پدیده‌‌هایی اســت که همه انســان‌ها در طول تاریخ با آن مواجه شــده و پس از 
ایــن نیز با آن مواجه خواهند شــد. اگرچه هیچ انســانی مرگ را تجربــه نخواهد کرد و پیش 
از آنکــه از چنیــن فرصتی برخوردار شــود خواهد مرد امــا مرگ همواره یکــی از دغدغه‌‌ها و 

اضطراب‌‌های بشری باقی خواهد ماند.
تاریخ بشــری در برگیرنده‌ روایت‌‌هایی گوناگون از شــیوه‌های مختلف اندیشــیدن به مرگ 
اســت. با وجود ایــن، هنگامی که در مورد تلقی انســان مدرن از مرگ و نحــوه مواجهه او با 
مرگ ســؤال می‌‌شود نظریه‌های مشخصی برجسته می‌‌شــوند و مورد بحث قرار می‌‌گیرند. 
گروهــی از متفکران و جامعه‌شناســان بر این عقیده‌‌اند که مــرگ در دوران حاضر به »امری 
شــرم‌آور« بدل شده است و از سوی انسان مدرن انکار می‌‌شــود. از دیدگاه آنان، مرگ یکی 
از مهم‌ترین تابوها و موضوعات ممنوعه در دوران حاضر اســت که در جامعه امروز پنهان 

می‌‌شود و مورد طرد قرار می‌‌گیرد.
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